
 :اي از قسمت اولخلاصه* 
زدند همه به نوعي حرف مي

تا  دلداري ام بدهند ، فقـط  
سامان مقدم بود كه دسـت    

به  سينه خيـلـي خـونسـرد        
ايستاده بود و انگار از زجـر  

 . كشيدن من لذت مي برد
-از اينكه همه نگـاهـم مـي     

بهـنـام   .  كردند بدم مي آمد
سعي  داشت با شوخيهايـش  
مرا  از اين حالـت بـيـرون      

-بياورد ولي حيف كه برعكس هميشه  خنـده ام  نـمـي         
 .گرفت 

موضوع رضا را پدر و مادرم و حتي خواهرم مهسا كه دو  
سال از من بزرگتر بود هم مي دانستند، چه آرزوهايي كـه  
با رضا داشتم ، چه روياهايي كه همه به فنا رفتند ، يـعـنـي    

 همه ي حرف هايش دروغ بود؟ يعني عاشقم نبود؟
دو هفته اي بود كه هر روز با خودم درگير بودم ، منتظر  

 پدرم بيرون از دانشگاه ايستاده بودم ، آن قدر در فكر و 
خيال هايم غرق  بودم كه  متوجه آمدنش نشدم، از ماشين  
پياده  شد و دستش  را برايم  تكان داد، سريع  به سمـتـش   

حـواسـت كـجـاسـت        :  رفتم و سوار ماشين شدم كه گفت
 دخترم؟

 ببخشيد بابا نفهميدم ، حالت خوبه؟  -
يه خبر خوب واست دارم، صبر كن برسيم خونه مـادرت  -

 .هم بايد بشنوه
بابا خب چي شده؟من طاقت ندارم تا برسيم خونه، من از  -

 فضولي مردم ، همين الآن بگو 
 ....نه نمي شه اصرار نكن تا برسيم خونه -

 � 
خيلي كنجكاو شده بودم، به خانه كه رسيديم سلام كـردم  

 چطوري خواهر گلم؟: و مهسا را بوسيدم و گفتم
 خوبم، تو چطوري؟ -
 بد نيستم، تو خبر نداري بابا به خاطر چي خوشحاله؟ -

 دوني مگه؟نه، تو مي: با تعجب گفت
 دونم، پس بيا بريم كه بابا خبر آوردهمنم نمي -

با هم از اتاق بيرون آمديم، به پدر و مادرم كـه هـر دو         
روي صندلي ناهار خوري نشسته بودند و گويا منتظـر مـا     

روي صـنـدلـي      .  بودند نگاه كرديم و به طرفشان رفـتـيـم   
نشستيم، خيلي گرسنه بودم و با ولع مشغول غـذا خـوردن     

-اش سالاد مـي پدر هم در حالي كه داشت در كاسه.  شدم
 بگو امروز كيو ديدم سارا؟: ريخت خطاب به مادرم گفت

 دونم كي؟نمي -
 مقدم -

 وااا؟ سعيد؟: مادرم با تعجب سرش را بلند كرد و گفت
تا اومديم خونه كلي با هم حرف زديـم،    !  نه بابا، پسرش  -

اصـلا بـاورم     .  ماشينش خراب شده بود، منم رسـونـدمـش   
شد، به اجبار دعوتش كردم كه فردا شب با خـانـواده   نمي

 .بيان خونه
كـردم  ام را بـاز مـي      در حالي كه داشتم به زور در نوشابه

حالا باباجون اين مقدم كيه كه اينقدر از ديـدنـش       :  گفتم
 .شناسمشخوشحالي؟ من كه اصلا نمي

ما خيلي با هم صميمي بوديم، آقا سعيد دوست صميمـي    -
منه، ما خيلي با هم رفت و آمد داشتيم، ولي پسـرش كـه       

ي ما نيومدن، فقط تماس تـلـفـنـي       بزرگ شد ديگه خونه
ايـن  .  داشتيم يا اينكه فقط من با آقا سعيد در تماس بـودم   

اواخر براي پسر آقاي مقدم يه مشكلي پـيـش اومـد، بـه         
-من كه فكرشو نـمـي  .  خاطر همين رفتند خارج از كشور

 كردم ديگه برگرده
با بي خيالي يك تاي ابرويم را بالا انـداخـتـم و دوبـاره           

من كه اصلا حوصلـه  :  مشغول خوردن شدم كه مهسا گفت
 .كرديدبابا، كاش حالا دعوتشون نمي. مهمون ندارم

شما كه هميشه از مـهـمـون    :  پدرم با خونسردي جواب داد
 اومد؟خوشتون مي

-آره، ولي خب اونا غريبه هستند، من و پريسا كه نمـي   -
 شناسيمشون

باباجون مـگـه   :  وسط حرف مهسا پريدم و با حسرت گفتم
 پول دارند؟

 .اندولي خودشون فرشته. اره بابا -
وضعـيـت   .  ديگه چيزي نگفتم و در افكار خودم فرو رفتم

مالي ما بد نبود، مادرم خانه دار و پدرم معلم  بـازنشـسـتـه     
بوتيك لباس فروشي كوچكي داشتيم و شكـر خـدا     .  بود

خواست آن اما هميشه دلم مي.  رسيددستمان به دهنمان مي
قدر پول داشتم كه بتوانم به راحتي خرج كنم و هرچه دلم 

آن قدر كه نگـران از دسـت       .  خواست براي خودم بخرم
 .دادنش نباشم

��� 
پدرم آن قدر از خانواده مقدم تعريـف كـرده بـود كـه           
علاوه بر اينكه من و مهسا از مقدم براي خـودمـان يـك        
شاهزاده ساخته بوديم، كلي هم استرس گرفـتـه و تـمـام         

مدام در حال رفـت و    .  دكوراسيون خانه را عوض كرديم
كردم كـه نـكـنـد       آمد بودم و مرتب همه جا را چك مي

 .چيزي از قلم افتاده باشد
-هاي چاي را در سينـي مـي    همان طور كه داشتم استكان

گذاشتم با خودم گفتم؛ نكند با سامان مقدم نسبتي داشـتـه   
باشند؟ يا حداقل اگر يك درصد چنين احتمـالـي وجـود      
داشته باشد، از بستگان دورشان باشد كه هيچ وقت مجبـور  

سـريـع ايـن فـكـر          .  نباشم قيافه هميشه طلبكارش را ببينم

مسخره را از خودم دور كردم، خانواده باكـلاس سـعـيـد       
 !مقدم كجا و نسبت فاميلي آنها با سامان مقدم كجا؟

سريع به اتاقم رفتم تا لباس بپوشم، مهسا هم در حال مرتب 
اي نـاقـلا داري       :  خنديدم و گـفـتـم   .  كردن موهايش بود
كني؟ نكنه عاشق بشي و منو فراموش خودتو خوشگل مي

 .كني؟ به خدا همه چي پول نيست، اصل صداقته
خجالت بكش، من و :  بالشت را به طرفم پرت كرد و گفت
 .اين كارا؟ تو مواظب خودت باش

 .مثل اينكه اول تو بايد شوهر كني، چون تو بزرگتري -
چه ربطي داره؟ مگه ما چقدر با هـم اخـتـلاف سـنـي              -

 داريم؟
آن قدر با هم جر و بحث كرديم كه مادرم به اتاق آمـدو    

چه خبرتونه؟ اين قدر به سر و كلـه هـم نـپـريـد،          :  گفت
 .يكيتون بلند شين چاي بيارين. ها اومدندمهمون

. چون مهسا بزرگتر بود، هميشه بردن چاي وظيفه او بـود   
 پريسا؟: مظلوم نگاهم كرد و گفت

 .برمخودتو لوس نكن، من چاي نمي -
 پريسا؟ تورو خدا؟ -
 .ميرمبابا به خدا من خودم دارم از استرس مي -
ترسـم فـردا پسـره        مي!  الهي قربونت برم، فقط اين بار  -

 .خواستگارم بشه، حوصله اين بچه پولدارا رو ندارم
 !نازهخيلي خب، چقدر هم به خودش مي -

. هايي كه از قبل آماده كرده بودم را پـر كـردم        استكان
همان طور كه سرم پايين بود به سالن پذيرايي رفتم، اولين 

سيني را جلويش گرفتم، يك استكـان  .  نفر آقام مقدم بود
خانم مقدم هم كه چـاي نـخـورد،      .  برداشت و تشكر كرد

شـدم بـر     استرس عجيبي گرفته بودم و هرچه نزديكتر مي
حتي سرم را بلند نكرده بودم كه .  شداضطرابم افزوده مي

پسر كوچكي كه احتمالا چهار يا پـنـج     .  شان را ببينمقيافه
سال داشت هم روي پاي خانم مقدم نشستـه بـود، ديـگـر         

خـواسـت مـادرش      جلوي او چاي نگرفتم، حتما اگر مـي   
به نفر بعد كه رسيدم قلبم صـدبـرابـر      .  داشتبرايش برمي

همان طور كه سرم پـايـيـن      .  سريعتر شروع به تپيدن كرد
فقط دستش را ديدم كه .  بود سيني چاي را جلويش گرفتم

 .ممنون: به سيني نزديك شد و بعد از چند ثانيه گفت
شـمـا   :  هنوز سيني را بلند نكرده بودم كه خانم مقدم گفت
 .پريسا خانومي ديگه؟ چقدر بزرگ و خانوم شدي

سنگيني نگاهي را بر روي صورتم .  با خجالت تشكر كردم
هم كنجكاو بودم ببينمش و هم از اين كـار  .  احساس كردم

بـا  .  دل را به دريا زدم و سرم را بلنـد كـردم    .  آمدبدم مي
ترس يك قدم به عقب برگشتم، هر دو با تعجب بـه هـم       

كرديم، اين غير ممكن بود، پلكهايم را چند بار به نگاه مي
هم زدم، اين همان پسر باشخصيتي بود كـه پـدرم از او           
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  مرضيه قرباني زاده 

 رؤياي گمشده
 

 تنها
 جلال خاوند 

 در اين شب طلوع بي مادر
 در اين شلوغ شهر بي پيكر

 هابريده جان ز جمع آدم
 در اين سراي سرد بي بستر

 
 كنون به جاي جغد شب بيداد

 زنم ز دل فريادمنم كه مي
 تن نحيف و جان دل خسته
 بجا دهم ز نيش كج بر باد

 
 عروس حجله گاه بي دامن

 شكسته پشت عشق در برزن
 هاي پاره از خنجربه جامه

 اي يا منبگو تو دل بريده
 

 دو زلف تار عشق ناپيدا
 دو چشم خيس خار بر خارا

 ز بسكه اشك سرخ بر خاك است
 !!!گمم ميان قطره چون دريا

 
 جدا شدم ز گرم لب بيهوش

 ز ديو فتنه ساز در آغوش
 جدا ز مي ز عشق نتوانم

 كه تا ابد سزد غمي بر دوش
 

 مرا مرا نبود يارايي
 ببين وفا نرفت هر جايي

 كشيده سرنوشت بر من تيغ
 كنون طبيب ناز كي آيي

 
 تلاش من چه بود در اين بند

 ام به زخم دل لبخندنشانده
 ركاب نقره فام بي اختر

 بار ي چند»جلال«دگر نخر 

  مهندس مرتضي دهقاني 
 شهر عشق و شهر شور و شهر راز

 ي دور و درازشهر يك افسانه
 شهر يك قوم نجيب و مهربان
 »شادمان«مردماني خوش سخن چون 

 هاي بلندو آهنينشهر كوه
 »شاتشين«و »گودكنار«و »تنگ جيز«

 شهر بي دريا ولي دريا صفت
 شهر اسوه در مرام و معرفت

 *شهر قاريان قرآن نهَا
 »آمرتضي«تا بيا »عليخان«از 

 شهر ما از هر كسي نابهتريم
 تريمشهر ما پشت هميم تا مي

 *شهر اَفتو داغ توسون تو كپر
 كمر* شهر حوضل پر وِ او تا ري

 و تو عزا* شهر يك دل تو خشي
 هم مث ككُا* شهر مردم دار پي

 شهر سرسبز قشنگ باصفا
 شهر دنيا بي بهارش آشنا

 شهر شاهين دلم، بال و پرم
 پي تمام مردمش تاج سرم

 شهر بيست و نه گل سرخ و سفيد
 كوچه كوچه خاك آن خون شهيد

 هاشهر ما يعني كنار جاده
 هاقاب عكسي از رخ دلداده

 شهر ما يعني غمي در عمق جان
 تلخي كوچ كسي چون ارسلان

 شهر ما يعني تني در خون و خاك
 معصوم و پاك»محسن«ماجراي 

 ي بي معصيتشهر آن دردانه
 شهر باباي شهيد امنيت

 شهر مردي كه خدا را شاد كرد
 بند دار از گردني آزاد كرد

 شهر من شهر مرام و پاكي است
 شهر مردان بزرگ و خاكي است

 شهر هركس شهر او در كودكي است
 است»بوركي«شهر من روستاي خوبم 

 
 قديم: نها
 اي از چوب درخت خرماخانه: كپر
 روي: ري

 خوشي: خشي
 با: پي

 امشب از شوق، نخواهم خوابيد
  رؤيا  افشار 

 امشب از شوق نخواهم خوابيد
 آسمان هم با من بيدار است

 باردبر زمين مي
 گويي او هم امشب

 اي ازهوس بوسه                    
 لب يارش دارد                                           

 ي تنهايي مندر پس پرده
 هاو فراسوي همه خاطره

 در اتاق خوابم
 باز هم چشمانم

 رخ جذّاب تو را
 روي ديوار                   

 به تصوير كشيد                                    
 دلم از برق نگاهت لرزيد

 ناخودآگاه لبم
 نقش لبت را بوسيد                      

 نيستم من تنها.... ديگر امشب
 بعد از اين

 هاي پر از مهر تو هستم شبهامن در آغوش نگاه
 و به اين عشق و اميد

 كه تو را خواهم ديد                          
 امشب از شوق نخواهم خوابيد
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